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یادداشت

در پذیرش مهاجر، کشورهای پیشرفته جهان بی پروا 
سیاست های خود را اعلام کرده اند. باراک اوباما در سال 
۲۰۱۳ سیاست گذاری آمریکا در این زمینه را با کلمات زیر 
بیان می کند: «جذب مهندســان و کارآفرینان بسیار ماهر 
که به خلق شــغل و رشــد اقتصاد آمریکا کمک کنند»، 
بنابرایــن، هدف گذاری برای جذب مهاجران ایرانی نیز از 
میان زنان و مردانی است که ارزش خلق می کنند، تولید 
ملی را ارتقا می دهند و به اشتغال کمک می کنند؛ یعنی، 
کشــور درست همان افرادی را از دست می دهد که باید 
در کشــور بمانند و دولت، نهادهای عمومی و بنگاه ها را 
اداره کنند؛ باید بمانند تا هدایت اقتصاد، سیاست، ورزش، 

هنر و جامعه را برعهده گیرند. 
«فرار مغزها» اصطلاحی است که انگلیسی ها برای 
مهاجرت دانشــمندان و فناوران خود به ایالات متحده و 
آمریکا در دهه های ۵۰ و ۶۰ قرن گذشته معمول کردند. 
این اصطلاح بعدها بیشــتر در مورد مهاجرت گســترده 
افراد تحصیل کرده از کشــورهای درحال توســعه به کار 
رفت. وقتی این کشورها، از جمله ایران این سرمایه های 
انسانی را از دست می دهند، آهنگ توسعه اقتصادی آنها 
بسیار کند می شود و شهروندان آن کشورها در وضعیت 

دشواری قرار می گیرند. 
موج مهاجرت نخبــگان از ایران حــال به لایه های 

میانی تر نیروهای انســانی بســط یافته است. بسیاری از 
افراد بامهارت مانند تکنیســین های فنی، تکنیسین های 
کامپیوتر، پرســتاران ماهــر، فیزیوتراپ هــا، متخصصان 
تغذیه، گرافیســت ها و ... کشــور خود را ترک می کنند و 
در شــرایط دشــوار امروز جهان، در دنیا به دنبال رؤیای 
خود می روند. اتفاقا همین قشــر ماهر میانی نیز سخت 
موردنیاز کشــورند. اینان نیروهایی اند کــه کار در داخل 
کشور برایشــان فراهم است و امکان دستیابی به سطح 
زندگی متوســط دور از دسترسشــان نیســت. این موج 
مهاجرت در برهه های زمانی خاص در ایران تشدید شده 

و در سال های اخیر نیز دوباره شدت یافته است. 
هرچند مهاجران ایرانی نیز مانند ســایر مهاجران با 
سودای سطح زندگی بهتر و کیفی تر، دستمزدهای بالاتر 
و دسترســی به تکنولوژی پیشرفته تر (یعنی انگیزه های 
اقتصادی) بار ســفر می بندند، اما جست وجوی شرایط 
سیاسی باثبات و محیط روادار فرهنگی نیز نقش پررنگی 
در تصمیم آنان ایفا می کند. مهاجران ایرانی دارایی های 
قابل بازیافتــی هســتند کــه می تواننــد در اســتفاده از 
فرصت های توسعه کشور نقش آفرین باشند، اما بازیافت 

آنان به اقدامات خلاق و متنوعی نیاز دارد. 
تأکید بر حفظ نخبگان و نیروهای ماهر در درون کشور 
و جلوگیری از مهاجرت آنان نخســت نیازمند شناسایی 
ایــن واقعیت اســت که حضــور آنان در درون کشــور 
برای توســعه همه  جانبه کشور در ســطوح اقتصادی، 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی ضرورت دارد. متأسفانه 
نشــانه های روشنی در سیاســت های دولت برای اصرار 
در محدودکردن آهنگ مهاجرت به چشــم نمی خورد. 

هیچ یک از مدیران ارشــد کشور به طور مستقیم به نهی 
از آن نپرداخته انــد و علاقه مندی مصرانه کشــور را به 
حفظ آنان بازتاب نداده اند؛ گویی که کشــور کمتر نگران 
ازدســت رفتن دارایی های انسانی است؛ دارایی هایی که 
منشأ خلق همه ارزش ها در کشورند.  این شیوه برخورد 
قطعا می باید تغییر کند. علاقه، اصرار و استقبال از ماندن 
آنان در کشــور باید به اطلاع جوانان برســد. از بازگشت 
فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر خارجی  باید وسیعا 
اســتقبال و بســتر فعالیت و ادغام آنان در اقتصاد ملی 
فراهم شود. هرچند اقتصاد ایران درحال حاضر متناسب 
با همه نیروهایی که به بازار کار وارد می شــوند، اشتغال 
ایجاد نمی کند، اما شناســایی نیروهای ماهر و نخبه ای 
که می توانند ارزش خلــق کنند، اما به حمایت و انگیزه 
اولیه ای نیاز دارند،  بســیار ضروری است. تحقق توسعه 
همه جانبه و رسیدن به نرخ های رشد بالا به پیوستن این 
گروه به فرایند توســعه اقتصادی بستگی دارد. بی شک 
این کار نیازمند به رسمیت شناخته شدن موضوع از طرف 
نه فقــط دولت که کلیت نظام اســت. به عــلاوه، ایجاد 
انگیزه بــرای ماندن، بازگشــتن و خدمت کردن این گروه 
به محرکه های اقتصادی محدود نمی شود؛ انگیزه های 
سیاســی و ملــی و فضای فرهنگی نســبتا منعطف نیز 
لازم است. احســاس غرور و افتخار ملی، وابستگی های 
خانوادگــی، دلبســتگی های فرهنگی، هدایــت بزرگان 
و مدیران ارشــد کشــور و تکیه بر میراث تاریخی در کنار 
انگیزه هــای اقتصادی می تواند نرخ رشــد مهاجرت در 
ایران را کند کرده و امیدها به تعالی و توســعه کشور را 

واقعیت بخشد. 

ضرورت حفظ نیروهای فکری و کیفی در کشور
به مناسبت روز بین المللی مهاجران

کی گفته شما بروی سر کار؟ 

چون مسئولان خیلی مبسوط پاسخ گوی مردم  �
هســتند و چون مجلس خیلی مبسوط دارد حرف 
مردم را می زند و چون رســانه ها خیلی مبســوط 
مســائل مردم را منعکس می کنند، خیلی وقت ها 
خوانندگان این ســتون و روزنامه شــرق شــفاها، 
کتبا، اس ام اســا، تلفنا، ایمیلا و ایــن اواخر دایرکتا 
مشکلاتشــان را به مــا می گویند تا مــا ترتیب اثر 
بدهیــم. خلاصه مــا از امروز تصمیــم گرفتیم با 
توجه به اینکه کمتر کســی پاسخ گوست، خود ما 
آستین و پاچه شــلوار را بالا بزنیم و هر چندوقت 
یک بار پیغام - پســغام های شــما را که برای من 
می فرســتید اینجا منعکس کنیم و در حد وســع 

عقل خودمان به مسائل شما پاسخ دهیم. 
مشکل مادرانه

خانم آزاده برای ما نوشــته اند: «سلام علیکم. 
تعطیلی یک بــاره مدارس و مهدکودک ها به دلیل 
آلودگی هوا، مشــکلات عدیــده ای برای مادرهای 
شاغل من جمله خود من پیش میاره و هر روز باید 
فکری برای نگهداری فرزندمون داشــته باشیم... 
دولت راحت ترین راه رو همیشــه انتخاب می کنه 
یعنی انداختن مشکل رو دوش خود مردم. ممنون 
میشــم در ســتون طنز با این موضــوع هم قلمی 

بزنید که زبان طنز از هر واقعیتی تلخ تره».
سلام آزاده خانوم. 

۱- کی گفته شــما بروی ســر کار؟ آیــا واقعا 
مادربــودن کــم کاری اســت کــه شــما آن را با 

شاغل بودن از بین می بری؟ 
۲- کی گفته مادربودن شغل نیست؟ شما مگر 
برای دوران بــارداری و زایمان مرخصی باحقوق 

نداشتی؟ هان؟ 
۳- کی گفته خانه داری شــغل نیســت؟ مگر 
با تعاریف جدید کار آشــنا نشدی که هر کی توی 
خانه کار می کند شاغل است؟ حالا با این وضعیت 
که نصف جوان های مملکت بی کار هســتند، شما 
می خواهی به من بگویی دوشــغله و سه شــغله 
هســتی؟ یعنی هم خانه داری، هــم مادری، هم 
بیرون می روی ســر کار؟ وای بر مــن. تفو بر من. 
من هیچــی، مســئولان محتــرم پاســخ جوانان 

بخت برگشته بی کار را چه بدهند؟ 
۴- کی گفتــه دولت برای آلودگی هوا مدارس 
را تعطیل می کند؟ اینها توطئه انگلســتان اســت 
کــه جوانان ما نروند مدرســه و دکتــر- مهندس 
نشوند. خبرهای موثقی دارم که غرب جهان خوار 
چندصدهزار نفر، بلکه بیشــتر را استخدام کرده تا 
بروند پشت میلاد و سیگار بکشند و فوت کنند توی 
آســمان تهران تا هوا آلوده شود. گول این دودها 

را نخورید. 
۵- کــی گفته شــما حــالا که بچه دار شــدی 
باید به فکــر نگهداری فرزندت هم باشــی؟ مگر 
احمدی نژاد نگفتند شما فقط بچه بیاورید، باقیش 

با ما؟! 
۶- کی گفته دولت همیشــه راحت ترین راه را 
انتخــاب می کند و مشــکلات را روی دوش مردم 
می اندازد؟ شما حتما از بودجه ۹۷ شاکی هستی. 
یک بار قرار شــد خرج دولت و ارگان ها و نهادها و 
جاهای بودجه گیر را ما مردم حســاب کنیم، آبرو 

برای دولت نگذاشتیم. 
۷- کــی گفته ســتون مــن طنز اســت؟ تنها 
کسانی که ستون طنز من را جدی می گیرند همین 
مسئولان روزنامه هســتند که هی با خودکار سبز 
روش خط می کشــند وگرنه خود من فکر می کنم 

ستونم کاملا جدی است. 
۸- اصلا کــی گفته زبان طنــز از هر واقعیتی 
تلخ تــره؟ هرکســی یک بــار مــزه تلخــی (که با 
چــای نبات مصرف می شــود)، مزه هــوای ایلام 
و خوزســتان، مزه آب پراملاح تهــران و حتی مزه 
انتهای آخر خیار را هم تجربه کرده باشد، می داند 
که اینها خیلی تلخ است و از طنز هم تلخ تر است. 
۹- کــی گفته اصلا باید کار ما به اینجا بکشــد 
که هم زنان ما بخواهند بروند ورزشگاه، هم برای 
ستون حرف درشــت که یک مرد آن را می نویسد 

نامه بفرستند؟ واقعا ما داریم به کجا می رسیم؟ 
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کارتون خواب

جامعه تکریم شده

۱) «نابرابری توجه، به نابرابری احترام می انجامد»؛ 
ایــن را تیموتی گارتن اش (اســتاد مطالعات اروپایی 
آکسفورد) چندوقت پیش در یادداشتی درباره اوضاع 
اروپا، در گاردین نوشته بود. این اما، به قاعده ای کلی 
می ماند؛ نوشته بود: «بازتوزیع فقط برای پول نیست، 

احترام را هم می توان بازتوزیع کرد».
۲) در ایــن هفته هــای اخیر، ســه عذرخواهی، 
ارزش خبری پیدا کردند؛ عذرخواهی حجت الاســلام 
قرائتــی، عذرخواهی وحید حقانیــان و عذرخواهی 
اســحاق جهانگیری. فــارغ از بیش وکم صراحت در 
ایــن عذرخواهی ها، ایــن منظومه انــگار جدی تر از 
همیشه به چرخش درآمده؛ منظومه «توجه به افکار 

عمومی» و این، البته که کافی نیست.
۳) ۲۵ آبانی که گذشت، رسانه ها گزارش کردند: 
یک شــرکت راه آهن در ژاپن به دلیــل اینکه یکی از 
قطارهایش ۲۰ ثانیه زودتر از زمان مقرر به راه افتاده، 
از مســافران عذرخواهی کرده اســت. مدیران مسیر 
توکیو به شهر «تسوکوبا» شرکت «تسوکوبا اکسپرس» 
می گوینــد آنها «از صمیم قلب بابت مشــکلاتی که 
برای مســافران پیش آمده» عذرخواهی می کنند. در 
بیانیه این شــرکت که در وب ســایت آن منتشر شده، 
آمده که قطاری که قرار بوده ســاعت ۹:۴۴:۴۰ صبح 
به وقت محلی حرکت کند، ســاعت ۹:۴۴:۲۰ صبح 
به راه افتاده اســت.این رویداد نشــان می دهد هنوز 
منظومه توجه به افکار عمومی در کشــور، از برخی 
نمونه های عملــی (و نه تخیلی) فاصلــه دارد، اما 
احتمالا بســیاری می پذیریم که این توجه های بیشتر 
بــه افــکار عمومی؛ الف: شــروع خوبی اســت، ب: 
محصول رسانه دارشــدن تعداد بیشتری از مردم به 

مدد شبکه های اجتماعی است.
۴) البته روی سخن با «شروع خوب» است و غایت 
این شــروع. این رخدادهای نزدیــک عذرخواهی ها، 
شروع خوبی اســت، اما نباید «هدف غایی» شمرده 
شــود؛ آن «احترام»ی که جامعه را مکرم می سازد، 
از همیــن عذرخواهی  چهره ها و شــخصیت ها جان 
می گیرد. جامعه تکریم شده، خیلی زودتر از بسیاری، 
متوجه می شــود «بازتوزیع، فقط برای پول نیست»، 
خود، ســازمان کرامــت خود را پاســداری می کند و 
ملتفت «برابری توجه» ها می شود. اقتضائات احیا و 
مانایی آن «احترام»، چنان باید مدنظر باشــد که این 

عذرخواهی ها، همچنان بر دل نشیند.

چه کسی لویی چهاردهم را خرید؟ 
همه ادعاهای فسادســتیزی شاهزاده عربستان با 
گزارش دو روز گذشته نیویورک تایمز نقش برآب شد. 
روزنامه آمریکایی در این گزارش افشا کرد که محمد 
بن ســلمان یک کاخ را در ورســای که به سبک کاخ 
لویی چهاردهم، پادشاه قرن هفدهم فرانسه، ساخته 
شــده، با تمام زمین های متعلق به آن در سال ۲۰۱۵ 
به مبلغ ۳۰۰  میلیون دلار خریده اســت. این عمارت 
به این ترتیــب گران ترین ملک فروخته شــده در تاریخ 
لقب گرفته است. درواقع شاهزاده محمد بن سلمان 
برای خریدن این املاک، پشــت نام چند شرکت نفتی 
ثبت شده در فرانسه و لوکزامبورگ پنهان شده بود که 
این عمارت را دو ســال پیش خریــداری کرده بودند. 
کاخ یادشــده در ورسای فرانسه در سال ۲۰۱۱ تکمیل 

شده است.

زیر آسمان

دور دنیا

6 درجه

حسین کرمانی: داغ شــدن بحث اخبار جعلی، بیش 
از پیش اهمیت مفهوم ســواد رســانه ای را نشــان 
می دهد. درواقع، سواد رسانه ای ناظر به توانایی های 
شــهروندان بــرای مقاومــت در برابــر فریب کاری 
رسانه هاســت. اغلب محققان، این مفهوم را عاملی 
بــرای تقویت دموکراســی مشــارکتی و مهارت های 
شهروندی دانســته اند. مفهوم سواد رســانه ای، در 
ســال های اخیر در کشــور ما نیز اهمیت بیشــتری، 
خصوصا با قرارگرفتن آن در برنامه درســی مدارس 
یافته اســت، اما فهم چیســتی ســواد رســانه ای و 
راهکارهای درپیش گرفته شــده بــرای تقویت آن در 
ایران با کژفهمی ها و مشــکلاتی روبه روست. من در 
این نوشته تلاش می کنم اصول اساسی این مفهوم را 
معرفی کنم تا در یادداشــت بعدی به آسیب شناسی 
عملیاتی شــدن مفهوم ســواد رســانه ای در کشــور 

بپردازم. 
تعاریــف متعدد و مختلفی از ســواد رســانه ای 
وجود دارد که از جنبه هــای مختلف به معرفی این 
آفدرهید (۱۹۹۲)  به عنوان مثال،  پرداخته اند؛  مفهوم 
ســواد رســانه ای را به عنوان یک جنبش برای کمک 
بــه فهمیدن، تولید و مذاکره بر ســر معنا در فرهنگ 
تولیدشده به وسیله تصاویر، کلمات و صداها تعریف 

می کنــد. بــه اعتقــاد او، فرد 
با ســواد رســانه ای، می تواند 
چاپی  رســانه های  پیام هــای 
رمزگشــایی،  را  الکترونیکی  و 
ارزیابی، تحلیــل و تولید کند. 
انتقادی  بر برخــورد  آفدرهید 
با رســانه ها به عنــوان یکی از 
اجزای اصلی ســواد رسانه ای 

تأکید می کند؛ مســئله ای که در تعاریــف بعدی نیز 
مورد توجه بوده اســت. او پنج ویژگی رسانه ها را به 

شرح زیر برمی شمرد: 
- رسانه ها ساخته شده و سازنده واقعیت هستند. 

- رسانه ها، الزامات تجاری دارند. 
- رسانه ها الزامات سیاسی و ایدئولوژیک دارند. 

- شــکل و محتوا در هر رســانه ای به هم مرتبط 
هســتند و هر یک قراردادها و کدهای زیبایی شناختی 

خاص خود را دارند. 
- دریافت کننــدگان بر ســر معنای تولیدشــده از 

سوی رسانه ها مذاکره می کنند (همان). 
تعریــف  در  رســانه ها  بــا  انتقــادی  برخــورد 
کمیســیون اتحادیه اروپا (۲۰۰۷) بیشــتر برجســته 
شده است. کمیســیون اتحادیه اروپا، سواد رسانه ای 
را توانایی دسترســی بــه رســانه ها، درک و ارزیابی 

انتقــادی ابعاد متفاوت رســانه ها و محتــوای آنها 
و تولیــد ارتباطــات در بســترهای متنــوع می داند
 ,Silver  ;۲۰۰۷  ,European Commision)  
۲۰۰۹). یکــی از افــراد صاحب نظر در حوزه ســواد 
رســانه ای، جیمــز پاتر اســت. او در مدل شــناختی 
ســواد رســانه ای (W.J.Potter,۲۰۰۴) بــر «فرآوری 
آگاهانه اطلاعــات» و «آمادگی بــرای قرارگرفتن در 
معرض رســانه ها» با تمرکز بر ســاختارهای دانش 
پنج گانه که شــامل اثرات، محتوا و صنایع رســانه ای 
و همچنین انگیزه های شــخصی و احســاس کنترل 
می شود، تأکید می کند (همان). مرکز سواد رسانه ای 
(Center for Media Literacy, ۲۰۰۳) نیــز چهــار 
ســطح برای این مفهوم شناســایی کرده اســت. این 
سطوح عبارتند از: دسترسی، تحلیل، ارزیابی و تولید. 
همان طــور که در این تعاریف نیز مشــخص اســت، 
یکی از ادعاهای اصلی مفهوم ســواد رســانه ای این 
اســت که بین آنچه در رســانه ها بازنمایی می شود 
با آنچه که در واقعیت رخ می دهد، شــکافی وجود 
دارد (Ashley, Maksl, & Craft, ۲۰۱۳). انگیزه های 
سیاســی، اقتصادی (تجــاری) و ایدئولوژیک عمدتا 
باعــث شــکل گیری و تداوم این شــکاف می شــوند 
محتــوای  درواقــع،  و   (۲۰۰۵  ,Kellner & Share)
رسانه ها بر اساس این انگیزه ها 
محققان  تلاش  می شود.  تولید 
این حوزه این اســت که فردی 
با سواد رسانه ای بتواند شکاف 
موجود بین تولیدات رسانه ای و 
واقعیت را شناســایی و عوامل 
مؤثــر بر آن را نیــز تحلیل کند. 
چنین فردی در برابر فریب کاری 
رســانه ها می تواند مقاومت کند؛ مسئله ای که امری 
حیاتی برای توســعه جامعه و دموکراســی اســت 
عبــارت  بــه   .(۲۰۱۳  ,Mihailidis & Thevenin)
ســاده تر می توان گفت، دسترســی به رســانه، شرط 
لازم برای شــکل گیری مفهوم ســواد رسانه ای است. 
پس از دسترســی به رســانه، فرد باید بتواند شکاف 
بین بازنمایی رســانه ای با واقعیت را تشخیص دهد و 
انگیزه ها و دلایل به وجودآمدن این شکاف را شناسایی 
و تحلیــل کند. در مرحله بعد، هرگاه فرد قادر باشــد 
دســت بــه تولید محتــوا زده و خود بــه تولید کننده 
پیام تبدیل شــود، به سطح جدیدی از سواد رسانه ای 
دست یافته اســت. این برداشتی است که  از مفهوم 
سواد رسانه ای ارائه می کنم تا در یادداشت بعدی به 
آسیب شناسی درکی که از این مفهوم در ایران وجود 

دارد و برنامه ریزی ها برای تقویت آن بپردازم. 

کیمیاى سعادت؛ 
سواد رسانه اى در عصر رسانه هاى اجتماعى

نگاهی مغزپژوهانه 
به درد در شعر شاملو

چنــدروزی از ســالگرد تولــد احمد شــاملو  �
می گذرد. در ســاعت هشت ونیم صبحی که شب 
یلدا، شــب زایش خورشید اســت، به سراغ شعر 
بامدادی احمد شــاملو می رویم، امــا نه به قصد 
فال گرفتن، بلکه برای یافتن ریشه دردهای زمینی 
او. دکتــر «عبدالرحمن نجل رحیم» در پژوهشــی 
به ســراغ این جنبه از شــعرهای شــاملوی بزرگ 
رفته اســت تا از دیــدگاه مغزپژوهــی، نگاهی به 
پدیده دردهای انســانی در شــعرهای او داشــته 
باشــد. دویست وهشتادودومین جلسه مغزپژوهی 
اجتماعی در ساعت ۸:۳۰ صبح پنجشنبه، سی ام 
آذر، در سالن همایش بیمارستان ایرانمهر، واقع در 
خیابان شریعتی تهران، نرسیده به دوراهی قلهک 

برگزار می شود.

 پیشنهاد

 پوریا عالمى

حرف درشت

 حسین عبده تبریزى

آکادمى

از اتوبــان همــت که بــه طرف غــرب می روید 
آنچه جلب  توجه می کند ســاختمان ها و برج های 
متعدد و زیبایی اســت که به شــکلی پایان ناپذیر تا 
کیلومترها ادامه پیــدا می کنند. هرروز صبح که من 
از کوچــه تنگی که به ورودی بیمارســتان دولتی و 
آموزشــی مان در وســط شهر می رســد، می گذرم و 
با ازدحــام انبوه بیماران و همراهان و تاکســی ها و 
نگهبانــان -گاه درگیر با یکدیگر- روبه رو می شــوم، 
از خود می پرســم آیــا امکان دارد یــک روز یکی از 
آن ســاختمان های بــزرگ و جادار اتوبــان همت با 
فضای ســبزی که لابــد آنها را احاطه کرده اســت، 
به ترتیبی به بیمارســتان اختصــاص یابد؟ دولت ها 
به دلایل مختلف حتی در ایفــای ذاتی ترین وظایف 
ســلامت، یعنی پیشــگیری، اورژانس، مستمندان و 
بیماری های مزمن هــم همواره به درجات مختلف 
کم می آورند چه برســد به تأمیــن همه هزینه های

 سلامت از هر نوع. 
بنابراین در همه جای دنیا بخشــی از درآمدهای 
ســرمایه داران و گروه های صاحب نفوذ به مصرف 
اهدا یا وقف بیمارســتان یا مرکز درمانی می رســد. 
اتفاقا همین بیمارســتان آموزشــی کوچــک ما در 
قلــب شــهر را هم بیــش از ۵۰ ســال پیش خیری 
وقف کرده بود که بیمارســتان هم اکنــون به نام او 
خوانده می شــود، با حیاطی بزرگ و زیبا و مصفا که 
در سال های بعد به جای تأســیس بیمارستان های 
جدید ذره ذره آن حیــاط را بارها و بارها، درحالی که 
بیمارستان آکنده از بیمار بود، ساختند و خاک و صدا 
به پا کردند. همگی شاهدیم که با وجود شهرسازی 
غول آسای ســال های اخیر، بیمارستان های شهر ما 
عمدتا همان هایی هســتند که چند ده ســال پیش 
ساخته شــد ه اند. بی شــک همه امیدوارند یک روز 
برنامه بر سرمایه پیروز شود و دولت ها فقط براساس 
برنامه رفاه همه شهروندان را فراهم کنند. هم اکنون 
هــم آنچه در تــوان داریــم باید به عمــل آوریم تا 
هزینه های دولت را به ســمت سلامت بکشانیم اما 
تا آن زمان دســتیابی به اخلاقیاتی مدرن که سرریز 
ســرمایه را به سمت ســلامت ســوق می دهد هم 

کم اهمیت نیست. 
اما سؤال مشخص من در این یادداشت این است 
که چرا در سال های اخیر شــاهد این نوع از خیرات 
و مبــرات نبوده ایم؟ چــرا در فرهنگی که تخصیص 
بخشــی از درآمــد به مصــارف عمومــی و خیرات 
وظیفه ای شرعی به شمار می رود و هر ساله، به ویژه  
در برخی مراســم و اعیاد، منابع مالی چشــمگیری 
صرف خیرات و مبرات می شود، حتی به اندازه چند 
دهه پیش تر هم در کشور خود شاهد وقف بیمارستان 
و درمانگاه نبوده ایم؟ ناگفته نباید گذاشت که سنت 
وقف در فرهنگ آســیایی تنها به دلیل خیرات آخرت 
نبوده اســت؛ در فرماسیون اقتصادی ای که هیچ گاه 
به معنای دقیق کلمــه فئودالی نبوده و نقش ارث 
در مالکیــت املاک خلل ناپذیری اروپایی را نداشــته 
است، وقف یکی از مفرهایی بود که تیول را در زمان 
حیات از گزند ســلطان در امان نگه می داشت و اگر 
آن قدر خوش شــانس نبودی که فرزندانت مباشــر 
موقوفات باشــند حداقل آخرتی را بــرای خودت و 
آنها خریده بودی، در غیر این صورت ســلطان تملک 
و تقســیم اموال وزیر را حتی تــا پس فردای مرگ او 

هم به تأخیر نمی انداخت. اما در همان دوران قدیم 
هم وقف اموال، نه برای بیمارســتان که عمدتا برای 
جهاتی متعالی تر از این گونه امور این جهانی صورت 
می گرفت. شاید دلیلش آن بود که در سال های دور، 
زردی طب در برابر ســرخی تقدیر رنگ باخته بود و 
طب قدیم به درستی تأثیری واقعی و رادیکال بیش 
از تأثیر اوراد و معجون های سنتی بر یادها نگذاشته 
بود. بنابراین وقف بیمارستان پدیده ای مدرن و خود 
برگرفته از فرهنگ اروپایی بــود و در عرض چند ده 
سال در کشــور رایج شد. از این روســت که می توان 
نتیجه گرفت تعطیل شدن یا کاهش وقف بیمارستان 
در چنــد ده ســال اخیر هم عمدتا به دلیــل رواج یا 
بازگشت به نوعی ناباوری نسبت به خدمات پزشکی 
مدرن است. ناباوری ای با ریشه ای بدوی که شاهدیم 
در مدرن ترین اقشار کشــور هم به بقای خود ادامه 
می دهد و به این شــکل خود را نشــان می دهد که 
موضوع سلامت را صرفا نتیجه کار پزشکان می بینند 
نه نتیجه سیستم اقتصادی-اجتماعی واقعا موجود! 
بــا هیچ ترتیب دیگری نمی تــوان فهمید که چرا در 
کنار کیلومترها ســاختمان در شــرق و غرب تهران 
حتی یک بیمارســتان بزرگ چند هکتاری به دســت 
یکی یا چند نفر از صاحبان گوناگون این ســرمایه ها 
ساخته نشــده است! گویی در ذهن بیشتر ایشان این 
همه هزینه برای ساخت بیمارستان نتیجه ای روشن 

برای این و آن دنیا ندارد. 
وقتــی طبــق عقاید رایــج، بیمــار می تواند بین 
طب ســنتی و انرژی درمانــی و... و طب مدرن یکی 
را انتخــاب کنــد، اصلا چرا باید ســرمایه خود را که 
حتی از حیــث مبادله با خیرات آخــرت هم منافع 
روشــنی ندارد، هــدر دهیــد؟ وقتی اندکی بیشــتر 
تأمل کنیــم درمی یابیم که همین بیمارســتان های 
موجود هم بیشــتر از آنکه محلی برای کار پزشکی 
به معنای مطلق آن باشند، محل هایی برای کارهایی 
هســتند که نتایج آنها بســیار عینی و زودرسند، اما 
درمان هــا و امکانات برای تشــخیص و درمان های 
پیچیــده بیماری هــای داخلی از هر نــوع در همین 
بیمارســتان های موجــود هم یا دچــار بحران های 
جدی هستند یا حداقل تحت الشعاع درمان های نوع 
اول قرار دارند. حتی به نظر می رسد تا همین اواخر 
دولــت هم متوجه وظیفه ســنگین خــود در تأمین 
حداقل هــای درمانی مــردم در زمینه های اورژانس 
قطــع نظــر از داخلی یــا جراحــی آن و مراقبت از 
بیماران مزمنی که درمان هایی حاد با نتایج ملموس 
ندارند، نبود و در پرداخت هزینه های بیمارســتان ها 
چنین تفکیکی را قائل نمی شــد و به همین دلیل زیر 
بار ســنگین مخارجی رفت که حتی در پیشرفته ترین 
کشــورها هم دولت خود را موظف بــه تأمین آنها 

حداقل در کوتاه مدت نمی بیند.
 بــاور بــه معجــزه طــب مــدرن، آن هــم در 
غیرملموس تریــن وجــوه آن، همــان معجــزات و 
درمان هایــی که تنها به چشــمان مســلح به آمار 
می آیند، مهم ترین نکته ای اســت که می تواند باعث 
جذب سرمایه به کار پزشــکی شود. خیرات و وقف 
هم از این شمول خارج نیست! اتفاقا مصرف نکردن 
منابــع صدقاتی بــرای ســاخت بیمارســتان خود 
نشــانه ای اســت از جایگاه این موضوع در ساختار 
اخلاقی موجود در جامعه ما که بی تردید بر شــیوه 
ســرمایه گذاری های دولتــی و غیرصدقاتــی ما در 
بخش سلامت، هم تأثیر می گذارد. این ناباوری قطعا 
خواسته و ایجادشده ازسوی دولت نیست، اما ایشان 
درراستای ارتقای سلامت وظیفه ای مهم تر از مقابله 

با آن ندارند. 

طب و وقف

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

محمد معینى

 سهیل محمدى 


